
 
  شصتی گان دهه تهخبا ادمان جانیدر 

 
  

 شباهنگ راد
 شصـت بـود؛   ی تابسـتان دھـه  . ندینش ـ یھـا م ـ  کاه بر دل  بس اندوه و جان    یرسد غم  یکه تابستان فرا م    ھر زمان 

 و انگـل  ی فسـاد و تبـاھ  یھا جرثومه. هیگان سرما  توسط گزمه  ین اعتراض یادی حمام خون در م    ی براه انداز  ی هدھ

ن مـرز و  ی ـن فرزنـدان ا ی خود را با خون بھتریخ واقعیدفاع افتادند و تار    یانه به جان ھزاران انسان ب     یصفتان، وحش 

 از یا اد بُرد کـه چگونـه عـده   یتوان از  یت و نمسی نی که آن زمانه و آن دھه، فراموش شدن      یبراست. بوم نوشتند 

ن ی مـدافع یه کمـر بـه نـابود   یان سـرما ی ـگـر حام یت و دیچون اکثر  ھمیکار انتیانات خ یھمراه جر  ت به یان بشر یجان

منظور حفظ  و حراسـت از    بهی اسلامی که گرگان جمھوریا دھه.  شصت بستندی خواھان در دھه   ی و آزاد  یآزاد

 به مرگ محکوم نمودنـد تـا   یا هی و چند ثان   یشی فرما یھا شان، ھزاران انسان را در دادگاه      ی م شده یتقد" انقلاب"

ھـم در    و آنیر دولت ـی و غی و دولتیون حکومتیضد انقلاب. را، از حرکت باز دارند" ضد انقلاب"قول خود چرخش   به

ن ی چن ـی سـر دادنـد و در ادامـه   ن را   ین و معترض ـ  ین، مخـالف  یھا، مبـارز   ستیختن کمون یخون ر   به ی واحد، آوا  یصف

ن را به تور انداختند و تا توانسـتند  ین و مخالفیھا، مبارز ستیھا، کمون ابانی تا توانستند در خیا یاست ارتجاع یس

  . مخوف مثله نمودند و تا توانستند، کُشتندیھا شانرا در درون زندان یھا ر نمودند، تا توانستند بدنیدستگ

، زنـدانبانان،  ین تحرکـات ضـد انقلاب ـ   یتـر   شصت شـاھد دھشـتناک     ی بستان سوزانِ دھه  ران در تا  ی ا ی جامعه! یآر

 ی اسـلام یم جمھـور ی رژیھا چال اهی در س یاسیان س ی زندان ی هی وابسته عل  یدار هیان سرما یگران و مناد   شکنجه

 یھـا  بات تودهن مطالیتر یا هیت شناختن پای و برسمیشان، دفاع از آزاد     که جرم  یا یاسیان س یبوده است؛ زندان  

  .ده بودید ستم

 آن ھمـراه بـا غـم و    یادآوری ـ کـه  یا دھه و واقعه. گذرد ی میخی تلخ و تار   ی عیست که از آن وقا     یا ش از دو دھه   یب

ات ی آن جنای تأوان تمامیآزاراند و بر آن است تا روز ی که دل ھر انسان آزاده را م      ییھا روزھا و خاطره  . ست اندوه

" نادانان"گران،  ست و بر خلاف مشاطهی نین رفتنی و از بیھا فراموش شدن  آن روزھا و غم.ردیع را باز پس گیشن

 را یاتین جناین چنین و آمری عامل ی توان پرونده  یگران، نه م    و استحاله  یب دولت ی رق یھا  جناح ین امروز یو مخالف 

توان سخن از  یتر نم یقی حقیه عبارتب. دین آنرا بخشیان و مسببیکاران، بان توان ھم یمختومه اعلام نمود و نه م

اسـت تـرحم و بخشـش را در قبـال     یحال، س ان آورد و در ھمان  یم ده را به  ید ھا انسان رنج   ونیلیت و منفعت م   یحما

 خـود  ی شـه یشـانرا پ  کشـان و کُشـت و کُشـتار فرزنـدان       کـارگران و زحمـت     ین به فلاکت کشـاندن زنـدگان      یمسبب

سـت مـورد   یبا یاند و م ـ ت شدهیاش مرتکب جنا یھا  دار و دستهی اه ھمهھمر  به ی اسلام یم جمھور یرژ. ساخت

  .شان برسند نی اعمال ننگیرند و به سزایبازخواست قرار گ

 ی فراموش ـیمعنا  شصت بهی کاران نظام در دھه ن و ھمیان، مدافعی اعمال مجریک کلام بخشش و فراموش   یدر  

شـانرا سـر    ستادند و جان دادند تا خلـق یت ایان بشریبرابر جانست که در   یگان باخته و پشت پا زدن به آرمان جان      



ن یان و عـاملان چن ـ ی ـگاه حود، مجریف جایروزھا دارند به تحر نی ای اسلامین نظام جمھوریاگر مدافع . ندیافراز نما 

و از اذھـان  جـا   تـوان جابـه   یده را نمیخ به ثبت رسید اعلام نمود که تاریپردازند؛ امّا با صراحت تمام با     ی م یاتیجنا

  . دیات گسترده کشی بر آن جنای پاک نمود و خط بطلانیعموم

 ی سـردمداران نظـام جمھـور   ی سـت و ھمـه  ی در کـار ن یا ید؟ مـدارا و آشـت  یتوان فرامـوش نمـود و بخش ـ     یمگر م 

 ی  دھـه یاس ـیان سیکاران آنان در کُشت و کُشـتار زنـدان   ن و ھمی مدافعی ، و ھمهیگاه و مقام  ی با ھر جا   یاسلام

  .رند یست مورد بازخواست و مواخذه قرار گیبا یصت نقش داشتند و مقصراند و مش

اران، در حـول و  یانـد و بس ـ   گفتـه ی اسلامیم جمھوری رژیھا یکار تیست که فراوان در وصف جنا    ی در آن ن   یشک

زنـده نگـه   د گفـت و  ی ـبا. انـد  ھا نوشته   در درون زندان   ی اسلام یم جمھور یگران و جلادان رژ    حوش کُشتار شکنجه  

م ی ـ بداننـد کـه سـردمداران رژ   ی حال و آت ـیھا ران حبس ننمود تا نسل یخ ا ی از تار  یا روزھا را و در گوشه     داشت آن 

 یھـا  یواریھـم در چھـارد   ھـا و آن  ن انسـان یتر دفاع یانات و عناصر مزدور، در حق ب   ی جر یاری به   ی اسلام یجمھور

  . اند ر، چه کردهیتحت کنترل و در غل و زنج

م ین رژیگردد و ا ی شصت خلاصه نمی  صرفاً به دھه ی اسلام یم جمھور یات رژ ی جنا ی ناگفته نماند که پوشه   البته  

ان و ی ـجو کشـان، جوانـان، دانـش    ھا به جان کارگران و زحمت    دھه یاش و در تمام    دنیقدرت رس  ن به یاز ھمان آغاز  

رنده ی می ، به منفعت طبقهیاستیاع و سن اوضیل چنیدل. نه گرفته استی قشر و صنف ھز ی زنان افتاده و از ھمه    

 یھا هیعنوان حافظان و نگھبانان سرما  بهی اسلامیم جمھویکه سردمداران رژ گر آن است انیشود؛ نما یمربوط م

 و –شان بر آن بوده   و ھدف- و ندارند -ھا بر عھده نداشته   تودهی کشاندن زندگانی جز به تباھ  یا فهی وظ یجھان

 ین متفاوت اعتراضیادیانه، بر میگرا  سرکوبیھا استیر و به بندھا، و با اتخاذ سیت و بگیب جنا تا با ارتکا–است 

ھا   زندانیانیبه ب. کال در درون جامعه گردنندیانه و رادیجو  ھرگونه تحرکات مخالفتی ابند و مانعی تسلط یو مبارزات

ل ی ـن دلی ـ بـه ا یاس ـیان سیند؛ به زنـدان ی نمادند تا جامعه را مرعوب ی شصت به خون کش    ی ل در دھه  ین دل یرا به ا  

 را یاس ـیان سیھـا گردننـد؛ دسـته دسـته زنـدان      یواری در چھـارد ی ھرگونه تحرکات اعتراض  ی حمله نمودند تا مانع   

 ی اسلامی، جمھوریبار. ندین نمای خود را تضمیآت" آرامش" انداختند تا یجمع  دستهیاعدام نمودند و به گورھا

  .ست ین کاریداوم و انجام چن تی ن کرد و مدافعیچن

 به آرمان آنان یداری و پایھا، در باور  دھهی  شصت و ھمهی گان دھه داشت از جانباخته ین گرامیبدون شک والاتر

ن دوران یتر ھم در خفقاق ت و آنیان بشری با جان ین مماشات و مداراجوئیچرا که آنان بدون کمتر  . باشد ینھفته م 

ن لازم و یبنـابرا . نـد ی نمایاری ـکشـان را آب  خره گرفتنـد تـا نھـال انقـلاب کـارگران و زحمـت            ستادند و مرگ را به س     یا

، بر نقـش و  ی اسلامیم جمھوریگران و جلادان رژ ات شکنجهیداشتن جنا  ست تا جدا از افشاء و زنده نگه        یضرور

د نمـود و بـا   ی ـ تاکیبـار  سف تلخ و تأی عین وقا یز و درشت چن   یکاران ر  ن، دست اندرکاران و ھم    ی عامل یکارکرد تمام 

د بداننـد، چـه   ی ـ و جوانـان با ی اعتراض ـیھـا   آنانرا بر ملا ساخت؛ چرا که جنـبش   یت درون یتمام وجود و توان، ماھ    

ست، یاند و ھزاران کمون ورش آوردهیون ی ضد انقلاب، به انقلاب و انقلابی دوران و در صف مقدم جبھه  در آنیکسان

شمار ھزاران  ی بیھا د بدانند که گذشت زمان نه تنھا بر درد و رنجید بر داشتند؛ با  مبارز و مخالف را از سر راه خو       

شه زنده و ی شصت نه کاسته است بلکه ھمواره و ھمی گان دھه اران جانباختهی ی مادر، پدر، برادر و خواھر و ھمه

  . تازه است

  !  بادیادشان گرامی
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